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  از پزشكي تا شاعري 

  (نگاهي به زندگي و آثار يوسفي هروي) 

  يوسف بيگ باباپور دكتر  

  درآمد: 

بين هند اســلامي و ايــران ســلاطين و بعد از ظهور اسلام وسيلة مهم روابط پزشكي  

امرايي بودند كه در دربارهايشان، بنا به گفته نظامي عروضــي ســمرقندي(نك: چهــار 

)، گذشته از دبيران و منجمان و شاعران وجود اطبا نيــز لازم بــود و ايــن ١٨مقاله، ص

  رسيدند.پزشكان آوازة تشويق و ترغيب اين سلاطين را شنيده به دربار آنان مي

يخ گواه است كه سلاطين و امراي هر دو كشور ايران و هند اسلامي نســبت بــه تار

اند. صلات گران و نعمتهاي جزيل و امــوال كردهپزشكان رعايت كمال احترام را مي

اند، به حدّي بــود كردهكثيري كه اين شاهان و امرا در راه تشويق پزشكان صرف مي

  رساند.كه آنان را به ثروت و تنعّم مي

خوانيم كه وي بعلاوه پزشكان مصر و شام و االله ميذكر احوال رشيدالدين فضل  در

چين، پزشكان هنــدي را هــم در دربــار خــود گــرد آورده بــود و آنــان را بــر حســب 

هايي كه وي به طبيــب بخشيد. از نامهمدارجشان مواجب و حقوق و نعمتهاي وافر مي

مواجــب ســاليانة ايــن طبيــب و شــود كــه  خود محمود بــن اليــاس نوشــته، مســتفاد مي

شــد و وي را بــر مخــارج هاي خصوصي وي از محاصل دولت پرداخــت ميپيشكش

بيمارستان و همة عايدات اوقاف تسلط كامل حاصل بود؛ و از نامــة ديگــري آشــكار 

نمود، محمود بن شود كه باري چون وي دانشمندان و فضلاي خود را بخششها ميمي

  قد و يك جبة سنجاب و اسي همراه زين عطا كرد.الياس را نيز هزار دينار ن

صفويان هــم بــراي احتــرام و قــدرداني از پزشــكان شــهره هســتند؛ مخصوصــاً شــاه 

گوينــد كــه  وقتــي در ســال طهماسب اولّ و شاه اسمعيل ثاني و شاه عبــاس كبيــر. مي
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آمــد. شــاه گذشت. در راه حكيم شــفايي از مقابــل ميهـ كوكبة شاه عباس مي  ١٠٠٠

خواست كه براي احترام او از اسب پياده شود، اما شفايي وي را از اين امر بــاز   عباس

داشت. باز هم امرا و اعيان حكومت كه هم ركاب او بودند، از اسبهايشان پياده شده، 

به ادب ايستادند. صاحب شمع انجمن و مولف سرو آزاد هــر دو ايــن حكايــت را بــه 

كاشــي  ا شاه عباس اغلب به منزل حكيم ركنــاياند؛ و باز به قول همينهتفصيل آورده

  )٤، ص٣رفته است.(نك: شبلي نعماني، شعرالعجم، جبراي ملاقاتش مي

داشت. چنان كــه در شيراز كريم خان زند پزشكان خود را خيلي محترم و معزز مي

گويند كه چند نفر نماينده از هند به اشارة بعضي اطباي آن كشور به حضور كريم مي

كنيم، اگــر ميــرزا نصــير حكــيم را اذن ده كه يك كرور روپيه پيشكش مــيخان رسي

اي فكر كــرده، پاســخ داد كــه «يــك كــرور عودت به هند بفرمايند. كريم خان لحظه

  )١٩٥فارس، ص ميبراي خودتان و حكيمك ما براي خودمان».(مير، پزشكان نا

دهلي به پزشكان و در هند دورة اسلامي، بالاخص در دورة مغولان، رفتار سلاطين  

هايشــان ايــن قــدر فياضــانه بــوده اســت كــه مجلــدات وقــايع و ســوانح مثــل خانواده

مآثرالكرام و مآثررحيمي و مآثرالامرا و توزك بــابري و تــوزك جهــانگيري و آئــين 

اكبري و منتخب التواريخ و پادشاهنامه و سيرالمتاخرين و غيــره از ذكــر آن مشــحون 

ــلامي پز ــد اس ــلاطين هن ــان مواجــب هنگفــت اســت. س ــر حســب مراتبش شــكان را ب

اند. مناصب پزشكان «ده هزاري» و «بيست هزاري» بوده اســت و در جشــنهاي دادهمي

شده است. در اين باب نكتــة شاهانه هزاران هزار روپيه به عنوان انعام به آنان داده مي

دند، همــين قابل توجه اين است كه بسياري از پزشكان كه از ايران به هند اسلامي آم

اند، مورد التفات گرديدهجا متوطن گرديده و بعضي از ايشان كه به ميهن خود باز مي

اند. يكي از آنان حكيم ركناي كاشي است كه وقت مراجعت خلعت و گرفتهقرار مي

پنج هزار روپيه به عنوان انعام دريافت كرد، و بعد هم تــا حيــات داشــته از فياضــيهاي 

  يافته است. ع ميشاهانة شاهجهان تمتّ

در اين باب اسم حكيم داود هم مخصوصاً قابل ذكر است كــه بنــابر قــول صــاحب 
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) از هندوستان چندين مــال و مكنــت حاصــل كــرد و در ٣٦٣، ص١مطرح الانظار (ج

مراجعت به اصفهان مسجد جامعي بنام «مسجد حكيم» بنا كرد كــه تــا امــروز از آثــار 

  رود.عاليه به شمار مي

كردنــد، اسلامي كه نسبت به پزشكان اين قــدر رعايــت احتــرام را مي  سلاطين هند

غالب آنان خود آشنايي با طب داشته بودند و حتي با پزشكان شخصي خود راجع بــه 

انــد و كتابهــايي طبــي كردهمســايل پزشــكي مباحثــه داشــته، و گــاهي نيــز معالجــه مي

مراكز ديگــر پزشــكي توجــه  نمودند و به تأسيس بيمارستانها ونوشتند يا ديكته ميمي

  داشتند.كاملي مبذول مي

نخستين پزشكي كه به كشور هند آمد، ابوريحان البيروني، پزشك شخصي محمود 

غزنوي و معاصر بوعلي سينا و مؤلف كتاب الصيدله بود. وي وقتي وارد هند گرديــد 

كه به علت لشكركشيهاي پي هم ســلطان محمــود غزنــوي، هنــدوان دربــارة مســلمين 

كردند. ولي بيروني باز به سبب استعداهاي خداداد خــود ساس دشمني و نفرت مياح

مند شد و چندي در هند به سر برده، علوم پزشكي از قدرداني اعيان و رايان هند بهره

  را به اهل هند تعليم نمود و هم از دانش و هنرهاي آنان بهره اندوز گرديد.

خصوص علوم پزشكي بين شبه قارة هنــد مبادلة علوم و دانش و هنرهاي اسلامي به 

و ايران از قرن چهارم هجري با سفر ابوريحان البيروني به هنــد آغــاز شــد، و اهميــت 

زيادي دارد. پس از آن چون در غزنه سلطنت آل سبكتگين با جهانسوزي علاءالدين 

جهانسوز از هم گسيخت و آخرين تاجدار اين خانواده خسرو ملك پسر خسرو شــاه 

مــيلادي لاهــور را دارالســلطنة خــود قــرار داده، ســرير آراي ســلطنت شــد،  ١١٦٠در 

ضياءالدين عبدالرافع هروي طبيب شخصي او بود و به قول مؤلف مآثر لاهور، بعد از 

وي تا وقتي كه زمام سلطنت به دســت معزالــدين غــوري معــروف بــه شــهاب الــدين 

طي، تــاريخ روابــط غوري بود، در اين جا در پزشــكي مقــام شــامخي را داشت.(واس ــ

  )١٢- ٩پزشكي ايران و پاكستان، صص 
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  پزشكان ايراني در هند دورة اسلامي:

هاي پزشكاني كه از ايران به هند اسلامي وارد و طرح اقامــت افكندنــد، در خانواده

استحكام و گسترش روابط و مناسبات ايران و پاكســتان و هنــد ســهم بزرگــي دارنــد. 

را انجام دادند و بــه وســيلة درس و تــدريس ســبب   آنان يك سلسله تأليفات پزشكي

انتشار و اشاعت علم پزشكي شده، اين فن را رواج دادند و به وسيلة معالجه و درمــان 

  ساختند.مند ميخلق خدا را بهره

داستانهاي پزشكان دانشمند و حاذقي كه از ايران وارد هند اسلامي گرديدنــد و بــه 

مي خدمات بزرگ پزشكي انجام دادند، همه جــا تشويق و پشتيباني سلاطين هند اسلا

  رسد.ها به نظر ميدر تاريخ و تذكره

در قرنهاي دهم و يازدهم هجري كه آفتاب اقبال دولــت صــفوي بــر نصــف النهــار 

بود، گيلان و تبريز و مشهد و اصفهان و شيراز و ســمرقند و بخــارا بزرگتــرين مراكــز 

هنر آن نقاط ايران در مطبهــاي خــود داد علم و دانش بودند و اساتيد بزرگ دانش و  

دادند و مسندهاي بزرگ و رفيع آراســته بودنــد، مثــل حكــيم عمادالــدين حذاقت مي

الدين منصور شيرازي و حكيم فخرالدين معــروف بــه محمود شيرازي و حكيم غياث

الدين محمود و حكيم ملاجان شيرازي كه به سبب كارهاي شايان ميرزا محمد جمال

  بسيار داشتند.خود شهرت 

نويســد كــه عمادالــدين محمــود بــن مســعود شــيرازي از مرحوم محمدتقي ميــر مي

فــارس، ص ميپزشكان حاذق و مؤلفين شهير قرن دهم هجري است.(مير، پزشــكان نا

) بنا به گفتة صاحب هفت اقليم حكيم مزبور در اقسام فضايل و كمــالات ١٣٤  –  ١٢٧

بطليمــوس و فيثــاغورث يونــاني اســت. شــاه مند بود، به خصوص در طــب، ثــاني بهره

طهماسب وي را به مشهد احضار كرد. وي در رشتة پزشكي كتابهــاي خــوبي تــأليف 

نمود، مثل رسالة افيونيه و كتاب التشريح و مفرّح يــاقوتي و رســاله در بيــان جــدوار و 

 رساله در دفع آتشك و غيره. 

روشن بود. درست مثل اين   دربارهاي سلاطين و اعيان دهلي از ارباب دانش و هنر



    257ها  /  بخش اول: مقالات و يادداشت   

كه دربار بغداد در دورة خلفاي بني عبــاس مركــز فضــل و كمــال گشــته بــود؛ و ايــن 

ارباب دانش بيشتر از مراكز دانش ايران به اين جا آمده بودنــد، ماننــد مــلا ميرزاجــان 

الدين حسين شيرازي و مير قابل تبريــزي و حكــيم فــتح االله شــيرازي شيرازي و كمال

الدين شيرازي و حكيم صدرا آقازادة علامة زمان فخرالدين معروف ياثشاگرد مير غ

به ميرزا محمد. آنان مجالس دانش و حكمت را زينتي بخشيدند و سپس ايــن سلســله 

  به ويژه از دورة ظهيرالدين بابر تا اواخر ادامه داشت.

هـجري بر هند تسلط كــافي يافــت، در حضــورش بــه عــلاوه   ٩٣٢وقتي كه بابر در  

دالدين دولت و مشيران سلطنت و غيره گروهي از پزشكان هم بودنــد، ماننــد ميــر عما

الدين علي خليفه و حكيم ابوالبقا و يوسف بن محمد بن يوسف الهروي معروف نظام

به مولانا يوسفي كه شهرت دانش پروري بابر را شنيده، از خراســان و هــرات و نقــاط 

  ديگر ايران به اينجا رسيدند.

قا در زمان هايون هم پزشك معتمد عليه بزرگ بود. وي همراه بــابر از حكيم ابوالب

خراسان به آگره آمد و همان جا متوطن گرديد. همين طور خواجه خاوند محمود از 

سمرقند به هند اسلامي وارد شد. يوسف بن محمد بــن يوســف الهــروي معــروف بــه 

ة بابريــان وي اوّل يوسفي پزشك نامي و مؤلف بلند پاية كتــب پزشــكي بــود. در دور

كسي بود كه وسيلة گسترش روابط و دوستي از راه پزشكي بــين اهــل فــارس و هنــد 

  اسلامي گرديد. يوسفي در هند در خدمت بابر و همايون بوده است.

قبل از آن تا اواخر دورة مغولان پزشكان متعددي از كشور ايران (هرات و گــيلان 

مي آمد و شد داشته و به واسطة پزشكي وسيلة و شيراز و اصفهان و تبريز) به هند اسلا

تحكيم و استواري روابط هر دو كشور گرديدند. در عهد مغولان هند اولّ كسي كــه 

سلسلة تصنيف و تأليف را آغاز كــرد يوســفي بــود. وي تأليفــات مفيــد و پــر ارزشــي 

در نمود. بنا به گفتة دكتر الگود، اولّين تأليف تحقيقــي وي جــامع الفوايــد اســت كــه 

هرات به منصة شهود آمد. سپس كتــاب ديگــري بــه نــام فوايــد الاخيــار و بعــد از آن 

رسالة منظومي دربارة حفظ الصحه و كتابي در علم بلاغت و انشاء به نام بدايع الانشاء 



  نامة تاريخ پزشكي و طب سنتي) (دفتر دوم: ويژه  /  جستارهايي در ميراث اسلامي   258

و كتاب رياض الادويه و طب يوسفي و غيره را تأليف نموده دارد. چنان كــه پــس از 

سفي رياض الادويه را به نام همايون معنــون نمــوده اين هم بدان خواهيم پرداخت، يو

  است.

در شبه قاره، معروفترين كتب يوسفي رباعيات يوسفي اســت كــه بــه شــرح حكــيم 

ميلادي در  ١٩١٣) نصراالله خورجوي در ماه مارس Deputyمحمد عبدالعليم و دپتي (

ود چاپخانة نولكشور لكهنــو چــاپ گرديــد. بــدايع الانشــاء را يوســفي بــراي پســر خ ــ

  الدين حسن نوشته. رفيع

پدرش محمد بن يوسف الهروي كه پزشك و دانشمندي از هرات بــود، كتــابي در 

علم لغت موسوم به بحرالجواهر به امر امير بيگ وزير نوشت. اين كتاب در پاكســتان 

مــيلادي در چاپخانــة علــوي لكهنــو چــاپ گرديــده   ١٨٧٢و هند خيلي معروف و در  

  است.

مد اكبر از جهت قيوميت و سرپرستي پزشــكان شــهرت بســيار الدين مح عهد جلال

دارد، چه دانــش پــروري و قــدرداني وي دربــارة پزشــكان و دانشــمندان زيــاد بــود و 

آورده. داستانهاي بخشش و سخاوت وي اينان را از ايران و توران در دهلي گرد مــي

دربار اكبر ) بيست و نه پزشك مسلمان و هندوي ٢٣٤، ص١ابوالفضل در اكبرنامه (ج

گرفتند. مثل حكيم مصري و حكيم الملك و را نامبرده كه از خزانة شاهي حقوق مي

ملا مير طبيب هروي و حكيم علي گيلاني و حكيم ابوالفتح گيلانــي و حكــيم زنبيــل 

بيگ و حكيم و حســن گيلانــي و حكــيم ارســطو و حكــيم فــتح االله و حكــيم مســيح 

لطف االله و حكيم ســيف الملــك لنــگ و   الدين مظفر و حكيمالملك و حكيم جلال

الملك و حكيم شفايي و حكيم نعمت االله و حكيم دوايي و حكيم همام و حكيم عين

حكيم طالب علي و حكيم عبدالرحيم و حكيم روح االله و حكيم فخرالدين و حكــيم 

اسحق و حكيم شيخ حسن پاني پتي و حكــيم مينــا و مهــاديو و بهــيم ناتــه و نــارائن و 

  شيوجي.

يشتر اين پزشكان بزرگ از ايران به هنــد اســلامي آمــده و ســكني گزيــده بودنــد. ب
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پزشكاني كه در عهد جهــانگير وارد هنــد گرديــده، ســكونت اختيــار كردنــد از ايــن 

  قرارند:

حكيم ركناي كاشي و حكيم صدرا ملقــب بــه مســيح الزمــان و ابوالقاســم گيلانــي 

يم روح االله كابلي و مقيم بيــد ملقب به حكيم الملك و حكيم موسوي شيرازي و حك

  گجراتي و حكيم تقي گجراتي.

در دورة شاه جهان حكيم محمــد شــيخ شــيرازي بــرادر حكــيم فــتح االله شــيرازي و 

حكيم داود تقربخان قرب سلطاني داشتند. در اين ضمن اسم مسيح الزمان مير محمــد 

احمدآباد بــوده  دار نظارت بيمارستانهاشم گيلاني به ويژه قابل ذكر است. وي عهده

  كنند.و اخلاف و احفادش تا امروز در جيپور (بهارت) زندگي مي

در زمان اورنگزيب عالمگير، حكيم محمد امــين شــيرازي و حكــيم محمــد صــالح 

شيرازي و حكيم مير مهدي اردستاني و حكيم مقيم برادر شمساي كاشي از پزشــكان 

  برجستة اين دوره بودند. 

كز بزرگ اهل فضل و كمال و دانش بــود. بــه خصــوص در دورة صفويان ايران مر

گيلان و شيراز بزرگترين مراكز علوم معقول و منقول به ويژه علوم پزشكي ايــران، و 

همپاية بغداد و دمشق بوده. در اين دوره در هند اسلامي دولت، مغولان هند محكم و 

ن كشور مسافرت و هاي پزشكي از ايران به اياستوار بود. بعضي از پزشكان و خانواده

ــران و  ــط پزشــكي اي ــاريخ رواب ــد.(نك: واســطي، ت مهــاجرت نمــوده ســكني گزيدن

  )٣٧- ٣١پاكستان، صص 

ــوز  پزشــكي و داروشناســي و دانشــهاي طبيعــي ديگــر در ايــن عهــد، در آغــاز هن

هاي تربيتــي دانشــمندان آن روزگــار د يي از جريانهاي عهد تيموري و حوزهبازمانده

گرايــد. ايــن رود و بــه انحطــاط ميو آن بــه تــدريج از ميــان مــيشود،  ايران ديده مي

كنيم. همة دانشــها در از هنــوز خاصيت عمومي عهدي است كه دربارة آن مطالعه مي

يي از توش و توان خود داشتند و سپس اندك اندك از نيــروي آنهــا كاســته بازمانده

ه شيعي نبوده و يا بــه شد، خاصّه كه ر گير و دار نشر تشيّع بعضي از پزشكان حاذق ك
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دادند به قلمرو دولت عثماني و يا به سرزمين هنــد و يــا پذيرفتن اين مذهب تن ر نمي

به فرارود نزد ازبكان و اميران سني مذهب آن ديار رفتند چــون حكــيم عــين الملــك 

دوايي شيرازي كه از جانب مادر نوادة علامه جلال دواني بود. وي در لاهور زيســت 

دة دهم هجري در ديار هند بدرود زندگاني گفت. گروهــي نيــز كــه در و در پايان س

اند همچون حكــيم بافتهديده و عرصة رفاه را بر خود تنگ ميايران سامان اقامت نمي

كردند و ابوالفتح گيلاني و برادرانش نورالدين محمد و حكيم همام عزم ديار هند مي

اند و از ميان آنان حكــيم دين اكبر بودهالماندند. اين هر سه معاصر جلالهمان جا مي

ابوالفتح نفوذ بسيار داشته و در حمايت و تربيت شاعران و عالماني ايراني كه بــه هنــد 

  كوشيده است.رفتند ميمي

  الف) زندگي يوسفي

  تولد، زادگاه و حيات او:

يكي از مشاهير پزشكان و كاتبان معروف قرن نهــم هجــري در ايــران بــوده (نــك: 

) كه از پايــان عهــد تيمــوري بــاقي ٢١٦٥، ص٢فرهنگ اعلام تاريخ اسلام، ج  تهامي،

مانده و در آغاز اين عهد (صفويه) چند اثــر فارســي در طــب از خــود بــه جــا نهــاده، 

يوسف بن محمد بن يوسف طبيب هروي مشهور بــه «يوســفي» اســت.(نك: نفيســي، 

  ) ٢٨٢، ص١تاريخ نظم و نثر در ايران، ج

اف بود. خواف، ناحيتي اســت در خراســان، مشــهور و متصــل وي اصلاً از اهل خو

است از شرق به باخرز، از غرب به قهستان، از شــمال بــه زاوه و اعمــال نيشــابور، و از 

- ١١٨، ص٢جنوب به بياباني كه ميان قهستان و فراه و سيستان است.(نك: قزويني، ج

ز، ناحيــة ) در جنــوب بــاختري بــاخر١٨٩، ص١؛ اسفزاري، روضات الجنــات، ج١١٩

باشــد و شــهر ســلموك در ميخواف (خواب قديم) است كه كرسي آن به همين نام 

زمانهاي قديم بزرگتــرين شــهرهاي آن ناحيــه بــوده اســت.(نك: لســترنج، جغرافيــاي 

  )٣٨٣تاريخي، ص

كــه در انــد   اي از دوران حياتش را در هرات گذرانــد و گفتهيوسفي قسمت عمده
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از بيم سرخ كلاهان به هند رفــت و در دربــار ظهيرالــدين اواخر زندگاني خود ظاهراً  

برد و به نام آن هـ. ق) به سر مي ٩٣٧  - ٩٦٣هـ. ق) و همايون (  ٩١٢  - ٩٣٧بابر (بابور) (

  دو چند كتاب تأليف كرده و مدتي در همان ديار بود.

يوسفي ظاهراً اشعاري نيز در مدح بابرشــاه و ديگــران ســروده اســت. چنــان كــه در 

  وس بابر شاه آورده است:خصوص جل

  بـــابر شـــه داد كـــيش دادار پرســـت
  

  آن شــاه همــايون كــه در ظلــم ببســت  
  

  در نهصد و سي و هفت ناگه ز قضــا
  

  آن شد ز جهان و اين به جــايش بنشســت  
  

  )٥٧٣، ص١(طباطبايي مجد، تعليقات اكبرنامه، ج

خص در بنا به روايت صاحب اكبرنامه، يوسفي را به خاطر فضل و دانشــي كــه بــالا

پزشكي و كتابت داشت، او را از خراسان طلب كردند و به ديار هند به دربار بابرشــاه 

  ) ١٨٧، ص١بردند.(ناگوري، اكبرنامه، ج

اهميت وي به ويژه در آن است كه براي آسان كردن دانش پزشكي چنــد منظومــه 

در اين فن ســروده اســت. وي عــلاوه بــر اشــعار طبــي در مضــامين ديگــري نيــز شــعر 

كــرد. وي بيشــتر مطالــب پركــاربرد طــب را بــه شــعر گفت و «يوسفي» تخلص ميمي

درآورده است. از اين رو آثار او بسيار معروف و از قــديم الايــام مــردم آن را حفــظ 

  )٢٨٢، ص١كردند.(نك: نفيسي، تاريخ نظم و نثر در ايران، جمي

دســت بيــاورد،  رفت تا قدرتي بهاگرچه يوسفي در زماني بود كه سلسلة صفويه مي

امّا در تمام دوران حكمراني صفويه از آن چنان شهرتي برخوردار بود كه به حق بايد 

تــاريخ او را بزرگترين نويسنده مطالب پزشكي دورة مزبــور محســوب داشت.(صــفا،  
  )٣٥٧- ٣٥٦، ص ١/٥، ج ادبيات در ايران

(فــرارود) يوسفي سالهاي زيادي از عمرش را در هرات گذرانــد و در مــاوراءالنهر  

ــام  ٩١٨دانــش آموخــت و در ســال  ــه ن ــابي در پزشــكي ب هـــ. ق در شــهر هــرات كت

  ) ١٦٨، ص٦تاليف كرد.(نوايي، اثرآفرينان، ج طب يوسفييا  الفوائدجامع
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اهميت يوسفي به ويژه در آن است كه براي آسان كــردن دانــش پزشــكي چنــدين 

  )٣٥٦، ص٥جمنظومه در اين فن سرود.(صفا، تاريخ ادبيات در ايران، 

  پدر او:

پدرش محمد پسر يوسف طبيب هروي، از مشاهير پزشكان قرن نهم هجري اســت. 

زيسته و در پايان زندگي همراه ظهيرالدين بابر نخست، پادشاه مغول، او در هرات مي

را در آنجــا تــأليف كــرده   رســالة غرايــب و عجايــب هندوســتانبه هندوستان رفتــه و  

  )٢٨٢، ص١و نثر در ايران، جاست.(نك: نفيسي، تاريخ نظم 

) ١٣٥نوشــت.(الگود، طــب در دورة صــفويه، صوي آثار خود را فقط بــه نثــر مي 

اي دربارة امور پزشكي تأليف و آن را به نام ظهيرالدين محمــد ارمــك، كــه از رساله

وزاي دربار هرات بود، تقديم كرد. اما معروفيت او بيشتر به خــاطر تــاليف دو كتــاب 

هاي متمــادي است. تــا ســال  بحرالجواهرو ديگري    جواهراللغاتي  لغت است كه يك

امــا  شد كه اين دو كتاب يكي هستند و فقط اسمشان با هم فرق دارد.چنين تصور مي
دكتر اسكندر در طي تحقيقاتي كه انجام داد، توانست ثابت كند كه دو كتاب مزبــور 

هــاي ، فرهنــگ واژهاهربحرالجــو باشــند.(همانجا)ميكــاملاً جــدا و متفــاوت از هــم 

پزشكي و زنــدگي نامــة برخــي پزشــكان و فرزانگــان اســت. ايــن كتــاب كــه بــه نــام 

 ١٢٨٨هجري در كلكته و در ســال    ١٢٤٦الدين ملك دينار شده است. در سال  جلال

هجري در دهلي چاپ سنگي شده اســت و چنــدان  ١٣٣٠هجري در تهران و در سال 

باشــد. ات آن داراي توضيح مختصــر طبــي ميقطور نيست و با وجود اين برخي از لغ

گويــد از اطبــاي در اين كتاب به پزشك شاعر ديگري به نام اسماعيل هروي كــه مي

هاي متعدد شعر دارد، نيز اشاره شده است و ما فقط بــه همــين تراز اوّل است و ديوان

ست نيســت. اي از او در دايم؛ چه هيچ كتاب يا نوشتهدليل با نام او آشنايي پيدا كرده

قسمتي به عربي و قسمتي به فارسي است. او اين كتاب را نخست بــه نــام بحرالجواهر  

جلال الدين ملك دينار، از امراي زمان خود تاليف كرده و سپس روايت ديگــري از 

  )٢٨٢، ص١آن انتشار داده است. (نفيسي، تاريخ نظم و نثر در ايران، ج
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ن كــه ذكــر شــد، در شــمار پزشــكان و يوسفي همراه با پدرش به هند رفت، و چنــا

 ٩٦٣ - ٩٣٧هـ. ق) و سپس پســرش همــايون گوركــاني ( ٩٣٧  - ٩٣٢دبيران دربار بابر (

هـ. ق) درآمد و چندين اثر به نام آن دو تــاليف كــرد.(گلچين معــاني، كــاروان هنــد، 

  ) ١١٢٨، ص٢، بخش ٢٣؛ دانشنامة ادب فارسي، ج١٥٥٨ص

  او:ميشخصيت عل

ن حكمراني صفويه، از آن چنان شــهرتي برخــوردار بــود كــه يوسفي در تمام دورا

بحـــق بايـــد او را بزرگتـــرين نويســـندة مطالـــب پزشـــكي دورة مزبـــور محســـوب 

ــان كــه گذشــت، وي در شــعر ١٣٥داشــت.(الگود، طــب در دورة صــفويه، ص ) چن

كرد. امير عليشير نوايي او را در ضمن شعرا آورده و گويــد كــه مي«يوسفي» تخلص  

لق و جهانگشته بود و شعرش را پاكيزه دانسته است و اين بيت را ذكر مردي خوش خ

  كرده است:

ــوي ــه كـ ــت بـ ــپهر لاف ز رفعـ   سـ

  

  او شــد آفتــاب گــرم و برآمــدي بــه روي  

  

  ) ١٥٦(نوايي، مجالس النفايس، ص  

ــان  ــاب كمــال زم ــرب و ارب ــاگوري، يوســفي را در شــمار اصــحاب ق ابوالفضــل ن

ره گويد: «مولانا يوسفي طبيب...، در مكارم اخلاق، ظهيرالدين بابر آورده و در اين با

  ) ١٨٧، ص١ميمنت دست و مزيد توجه ممتاز بود.»(ناگوري، اكبرنامه، ج

سام ميرزا در تذكرة خود از او به جلال و بزرگي يــاد كــرده و گويــد: «... در علــم 

ي در علم طب نظم كرده و شعر او خالي از اندك لطــافتاي  رساله  طب سرآمد اقران،

  نيست. اين مطلع از جمله اشعار اوست:

  امفكر سامان دارم و از يار دور افتاده
  

  اممن كجا، سامان كجا، بسيار دور افتــاده  
  

  ) ٢٩٠(سام ميرزا، تذكرة تحفة سامي، ص 

وي پس از كسب تجارب در فن طب، اصولي را كه طب ايران بر آن مبتني اســت، 

به ضد و پيشگيري از بيمــاري هــا از راه معالجــه يعني درمان بيماري ها از راه معالجه  
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توان ميگويد: يك بيماري با ماهيت گرم را ميدهد و به عبارت ديگر ميبمثل شرح 

با يك داروي سرد درمان كرد. اما پيشگيري آن بايد با داروي گرم صــورت گيــرد و 

  گويد:ميدر اين باره 
ــه  ــر ك ــن اگ ــر از م ــاد گي ــواهيميي   خ

  

ــي د   ــا كنـــ ــايـــ ــو و نمـــ ــلاج نشـــ   ر عـــ
  

ــد  ــه ضـ ــي بـ ــر علتـ ــع هـ ــيدفـ   كن مـ
  

ــل    ــحت بمثــــ ــظ صــــ ــاميحفــــ   فرمــــ
  

  

  خوريم كه:ميو بالاخره در آخر بخش حفظ الصحه به اين رباعي بر 
  گردماغ خويش را خواهي سلامت گــوش دار

  

  اي از مــن كــه خوشــتر باشــد از خوشــابنكتــه  

  

ــار ــزد بخ ــه انگي ــذاهايي ك ــاش از غ ــرز ب   محت

  

  ار بيــداري، مكــن در روز خــوابشب مبــر بســي  
  

  

او در كتاب طب يوسفي خود، در بخش دارو درماني مطلب را بسيار مفصل شــرح 

نمايــد و در حقيقــت تعمــام ميكرده است و طي آن بيماري هاي متعددي را تشــريح 

تواند بدون مراجعه بــه پزشــك شخصــاً بــه درمــان آنهــا ميبيماري هايي كه يك نفر  

رديده است. طبيعي است كه در بخشي از اين كتــاب بــه بيمــاري بپردازد، توصيف گ

هاي پوست نيز توجه زيادي مبذول شده است و مخصوصاً دربارة سيفليس بــه چهــار 

كنيم. جالب است به اين نكته توجــه كنــيم كــه در ميمصرع شعر مخصوص برخورد  

زنــدگي آن ايام در شهر مشهد يعني نزديكترين شــهر بــه هــرات، عمادالــدين طبيــب  

كرد كه متخصص درمان اين بيماري از راه به كار بردن جيوه بود. يوسفي ميــز بــر مي

  اين نهج بود:

  در آبلــــــــة فرنــــــــگ و دردش
  

ــاب   ــدي از احبــ ــه آمــ ــو كــ ــر تــ   بهــ

  

ــرب ــالج مجـــ ــك معـــ ــزد يـــ   نـــ
  

ــيماب   ــب ســ ــه ز حــ ــود بــ ــر نبــ   بهتــ
  

  

رة آورد كــه دربــاميمچنين يوسفي در اين كتاب، در آخرين بخش آن، اشعاري ه

آينــد؛ مثــل ســوختگي، زود ســفيد ميناراحتي هايي است كه معمولاً در منــزل پــيش 

شدن موها، و ساير عوارض مو، و ميزان مصرف روزانة ترياك صــرفاً جهــت كاربــد 

دارويي و در عين حال ذم ترياك، و سرانجام شعري دربارة بانوان ســروده و طــي آن 
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  دارد كه:مياظهار 

  حنت كشيدچو از تخمه، كارت به م

  

  ازو رغبـــــت كـــــاذب آمـــــد پديـــــد  

  

ــاننمي ــورد آن زم ــيچ خ ــدت ه   باي
  

ــي گمــان     كــه ضــعفت مضــاعف شــود ب

  

  وگـــر رغبـــت صـــادق آيـــد تـــو را
  

ــو را   ــد تــ ــق آيــ ــاختن لايــ ــذا ســ   غــ
  

  

از ميان آثار يوسفي، كتاب طب يوسفي او بدون شبهه يك كتاب بسيار رايج بــوده 

ارد.(الگــود، طــب در دورة صــفويه، است. زيرا نســخ خطــي فراوانــي از آن وجــود د

  )١٣٨- ١٣٧ص

  وفات او:

، ص ٢(ج  العارفينهديــهاند و صــاحب  هـ. ق ياد كرده  ٩٥٠وفات يوسفي را برخي  

) ١٦٨، ص٦هـ. ق ذكر كــرده (نــوايي، اثرآفرينــان، ج ٩٦٦) مرگ وي را به سال ٥٦٤

  كه به احتمال زياد نادرست است. 

  ب) آثار يوسفي

  ياد كرد:  توان چنيناز آثارش مي

شــود. ميكــه مهمتــرين اثــر يوســفي در مفــردات ادويــه محســوب  الادويــهرياض - ١

مفردات در اصطلاح دواهايي است كه در آن تركيب صناعي نباشد. مفردات يا نباتي 

است و آن ميوه ها و تخم ها، گلها، برگها، شاخه ها، ريشه هــا، پوســتها، عصــاره هــا، 

؛ و يا اين كه حيواني است، ماننــد ذرايــح، و اعضــاي شيره هاي نباتي و صمغ ها باشد

حيوانات و احشاي آنها، زهره شان؛ و يا معدني است و آن نيــز خــود حجــري اســت، 

مانند گل ارمني؛ و يا از چيزهايي است كه از زمين بجوشد، مانند قير و نفــت و امثــال 

  آن.(دهخدا، لغتنامه، ذيل: «مفردات»)

ادويــة  - يات ادويــه در يــك مقدمــه و دو بــاب (الــفاين كتاب در بيان مراتب كيف

ادويــة مركبــه بــه ترتيــب حــروف تهجــي) و   - مفرده بــه ترتيــب حــروف تهجــي، ب
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ق، بــه نــام   ٩٤٦اي در «امتحان جودت و ردائت ترياق و جز آن. اين كتاب در  خاتمه

  همايون نوشته شده در هند به چاپ رسيده است. 

طبّي دورة صفويه است كــه در شــبه قــاره بــه   اين كتاب يكي از آثار مهم و ارزندة

زبان فارسي نوشته شده و علي رغم آثار طبي ديگر يوســفي، صــرفاً بــه نثــر اســت. بــا 

هاي مختلف ايــن كتــاب، آن را در توجه به اهميت اين كتاب، براي پرداختن به جنبه

  ذيل چند عنوان اجمالاً بررسي خواهيم كرد:

اي ترتيــب يافتــه اســت: مقدمــه در باب و خاتمه  در يك مقدّمه و دو  الادويهرياض

بيان تحميد و تقديم كتاب به همايون شاه و منظومه اي در مدح وي و مباحــث كلــي 

در خواص و امزجه و نظاير آن است. بــاب اوّل در ادويــة مفــرده بــه ترتيــب حــروف 

تهجي؛ و باب دوم در ادوية مركبّه به ترتيب حروف تهجــي؛ و خاتمــة مختصــري در 

هجــري  ٩٤٦متحان جودت و ردائت ترياق و جز آن». سال تأليف ايــن كتــاب ســنة «ا

  قمري است.

داروها در هــر بخــش صــرفاً بــه حــرف اوّل آن توجــه شــده و ميالبته در ترتيب اسا

همچون فرهنگهاي واژگاني به ترتيب حروف دوم و سوم و غيرة كلمات توجه نشده 

  است.

شود و جمــع مي، قرابادين يا قراباذين ناميده اين گونه كتابها، در اصطلاح علم طبّ

و معنــاي آن را «نســخه» و اند  آن قراباذينات است. برخي ايــن واژه را يونــاني دانســته

كند. ميكه طي آن يك طبيب براي بيمار دارو تجويز اند  «صورت» يا «سياهه» دانسته

ساختاري به شكل قرابــادين   كتابهاي بسيار زيادي با عناوين مستقيم و غيرمستقيم و يا

  نوشته شده و موجود است.  

يكي از امتيــازات مهــم ايــن كتــاب، پــيش از هــر چيــز، ضــبط واژگــان غيرفارســي 

داروهاست كه از بسياري جهات مهم و قابل توجه است. اغلــب مي(متداول عامهّ) اسا

يرازي، واژگان معادل داروهاي ذكر شده در اين كتاب، به ترتيب بسامدي: هندي، ش

عربي، تركي، يوناني و گاه به ندرت ســرياني و عبــري و نبطــي اســت. او بــا صــرافت 
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شــود كــه بــراي كند و گاه ديده ميميتمام، گاه معادلهاي گوناگون يك واژه را ياد 

آورد. اين امر به خاطر اقامت يوسفي در هند يك واژه دو و گاه سه معادل هندي مي

كنــد كــه مييار مهم است. گاه واژگان هنديي را ضــبط و آشنايي او با زبان هندي بس

  شود.در منابع ديگر ديده نمي

همگي خواص مزاجي داروها بــه دقّــت تمــام ذكــر شــده و مضــراّت، مصُــلحات و 

  بدليّات هر يك با دقّت تمام، به ترتيب آورده شده است. 

از آنها نقل   يوسفي در ضمن اين كتاب به برخي اطبّا و كتابهاي طبّي اشاره كرده و

ابن سينا نقل قول كرده  قانونابن جزله،   المنهاجقول نموده است. او از كتابهايي چون  

است. درست است كه از منابعي نيز كه مورد استفادة وي بوده، ياد نكرده، اماّ كــاملاً 

حــاجي  اختيــارات بــديعيتأثير اين آثار بر اين كتاب مشهود است. يكي از اين آثــار 

است كه تمام اصطلاحات پزشكي شيرازي از آن نقــل قــول شــده اســت.   زين العطار

ذخيــرة شاپور بن سهل و مفردات ادويه اي كه در    قرابادينالبته از آثار مشابهي چون  

جرجاني و كتب نظير آن آمده، غافل نبــوده و تقريبــاً اكثــر منــابع مهــم   خوارزمشاهي

گــران، كتابشناســي نســخ خطــي ادوية مفرده و مركبّه را ديده است.(نك: ارجح و دي

) بــه گفتــة ١٥٥٩، ص٢؛ گلچين معاني، كاروان هنــد، ج١٦٠- ١٥٩پزشكي ايران، ص

حجتي اين اثر به نام شاه طهماسب صفوي نوشته شده است.(حجتي، «ريــاض ائدويــة 

  )١٢٤يوسفي هروي»، در: نامة مينوي، ص

هاي بيمــاري و هرباعي در نشــان ٢٨٩اي به فارسي شامل كه منظومه  الامراضعلاج  - ٢

ق. سروده شده است. از اين اثــر نســخه هــايي در دانشــگاه   ٩١٤درمان آنهاست و در  

  تهران، كتابخانة ملي، و غيره موجود است. 

باشــد و ميكه در پنج مقالــه    الامراضعلاجدر شرح  طب يوسفي  يا    جامع الفوايد  - ٣

حمــدي ايــن اثــر را در ق. است. حكيم عبدالعليم نصراالله خــان ا٩١٧تاريخ تأليف آن  

كتابي به نام «المعالجه الموربه بالنسخ المجربه» شــرح كــرده كــه در هنــد چــاپ شــده 
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است. همچنين دكتر ليشت وارد، پاره اي از اين اثر را به انگليسي ترجمه و در «وقايع 

تاريخ پزشكي» چاپ نموده است. يوسفي در تاريخ فراغت از تاليف ايــن اثــر چنــين 

  گفته:

  هجــده مــاه مبــارك رمضــانبه روز  
  

  به ســال نهصــد و هفــده ز هجــرت نبــوي  

  

  

اين كتاب در برخي نسخ آن، بيست و هفت باب است و هــر بــاب در چنــد فصــل. 

  نخست نام بيماري، سپس تعريف كوتاه آن، آن گاه «رباعي» آورده شده است.

امــا را كه به قانون حكمــت كاملــه ...  ميآغاز آن چنين است: حمدنا محدود حكي

  بعد چنين گويد... 

هايي از اين اثر در كتابخانه هاي ملي، مجلس، دانشگاه تهران، مرعشي و غيره  نسخه

موجود است كه از اين شمار نسخة محفوظ در كتابخانة ملي تبريز از همه كهن تــر و 

؛ ارجــح و ٥٣٦، ص١ق. است.(منزوي، فهرست مشــترك، ج  ١٠٠٢تاريخ كتابت آن  

؛ آقــابزرگ تهرانــي، الذريعــه، ٨٢سخ خطي پزشكي ايــران، صديگران، كتابشناسي ن

  )٩٠٤؛ مشار، مولفين كتب فارسي و عربي، ص١٣٢١، ص٩و ج ٦٨، ص٥ج

كه به نظم فارسي سروده شده در حفظ سلامتي بدن انسان   الصحهقصيده در حفظ  - ٤

پزشكي و تندرســتي و بهداشــتي ماننــد خــوردني هــا، ميو چند قصيده در مسائل عمو

دني ها، جنبش و آرامش، خواب و بيداري، آب و هوا، استفراغ و جــز آن كــه آشامي

ق. به نام ظهيرالدين بابر سروده شده است. وي دو گفتــار در ايــن بــاره دارد:   ٩٣٧در  

يكي ستة ضروريه به نثر، و اين يكي به نظــم كــه چنــد قصــيده اســت در موضــوعات 

  مذكور.

  و تحيت زبدة رسل و انبيا...  آغاز آن چنين است: بعد از حمد حكيم دانا
  اي كه خواهي (داري) تندرســتي از در حكمــت درآ

  

ــه علت   ــا بـــ ــتلاتـــ ــردي مبـــ ــاگون نگـــ ــاي گونـــ    هـــ
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هايي از اين اثر در كتابخانه هاي ملي، ملك، دهخدا، گلپايگاني، ملي تبريــز، نسخه

 ١٠٠٢كتابــت  و مرعشي و غيره موجود است كه نسخة كتابخانة ملي تبريز بــه تــاريخ  

؛ گلچين معــاني، ٥٤٥، ص١باشد.(منزوي، فهرست مشترك، جميق. از همه كهن تر  

؛ ارجح و ديگران، كتابشناسي نسخ خطي پزشكي ايــران، ١٥٥٨، ص٢كاروان هند، ج

  )١٠٧ص

ها بــه دلالــت نــبض بسيار مختصر است در شناخت بيمارياي  رساله  دلايل النبض  - ٥

ين رساله براي طالبان اين فن در ده جــنس از انــواع ق تاليف شده است. ا  ٩٤٢كه در  

  نبض، نوشته شده است:

جنس اول: مقدار انبساط كه ده است؛ دوم، قرع نبض؛ سوم، زمان حركت، چهارم، 

زمان سكون؛ پنجم، قــوام تــپش؛ ششــم، كيفيــت جســم عــرق؛ هفــتم، رطوبــت مــافي 

و عــدم انتظــام؛ دهــم، العروق؛ هشتم، استوا و اختلاف در احوال نــبض؛ نهــم، انتظــام  

  وزن.

آغاز آن چنين است: الحمد الله النافع الحكيم العلام ... و بعد پوشيده نماند كــه ايــن 

  سطري چند است از صناعت طب در ادلة نبض... .

هايي از آن در دانشگاه تهران، كتابخانــة اصــغر مهــدوي، مجلــس، ملــك، و نسخه 

تر ميق. كتابت شــده و قــدي١٠٥٠مرعشي و غيره موجود است كه نسخة مجلس در  

؛ ١٢٧از نسخ ديگر است.(ارجح و ديگران، كتابشناسي نسخ خطي پزشكي ايران، ص

، ١و فهرســت نســخه هــاي خطــي فارســي، ج ٥٧٥، ص١منزوي، فهرست مشترك، ج

  )٩٠٤؛ مشار، مولفين كتب چاپي فارسي و عربي، ص٥٣٧ص

ش كردن پيشــاب در هفــت ها با رؤيت وآزمايدربارة شناخت بيماري دلايل البول  - ٦

نوع: يعني لون بول، قوام بول، صفا و كدورت بول، رايحة بول، زبد (كــف) در بــول، 

هجري نوشته شده است. يوســفي ايــن اثــر را   ٩٤٢رسوب آن، مقدار بول، اين اثر در  

  پس از تاليف «دلايل النبض» به خواهش برخي از دوستان و بزرگان نوشت. 
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 - ٢لون بول، در پــنج اصــل؛    - ١جنس تنظيم شده است:  اين رساله در هفت نوع يا  

رســوب آن؛  - ٦زبــد در بــول؛  - ٥رايحة بول؛  - ٤صفا و كدورت بول؛    - ٣قوام بول؛  

  مقدار بول. - ٧

آغاز آن چنين است: بعد از سپاس حكيم مطلق جل ذكره و پس از درود... مخفــي 

  عاطر... . نماند كه چون رسالة دلايل النبض به اختام انجاميد، به خاطر

از اين اثر نسخه هايي در دانشگاه تهــران، دهخــدا، مرعشــي و كتابخانــة خصوصــي 

ق. كتابــت شــده و ١٠٥٧اصغر مهدوي و غيره موجــود اســت كــه نســخة مهــدوي در  

تر از نسخ ديگــر اســت.(ارجح و ديگــران، كتابشناســي نســخ خطــي پزشــكي ميقدي

و فهرست نســخه   ٥٧٣- ٥٧٢، ص١؛ منزوي، فهرست مشترك، ج١٢٧- ١٢٦ايران، ص

  )١٥٥٩، ص٢؛ گلچين معاني، كاروان هند، ج٥٣٦، ص١هاي خطي فارسي، ج

، اين اثر مجموعه اي از دستورهاي كوتاه پزشكي است دربارة شش ستة ضروريه  - ٧

چيز ضروري حفظ تندرستي (هوا، خوردني و نوشــيدني، حركــت  و ســكون بــدني، 

اري، استفراغ). ايــن كتــاب در حركت و سكون نفساني/ آرامش خاطر، خواب و بيد

ق تاليف شده است. يوسفي در آغاز اين رساله همايون پادشاه را در چنــد بيــت   ٩٤٤

  مثنوي ستايش كرده است.

چنـــد نســـخه از آن در كتابخانـــة مرعشـــي، دانشـــگاه تهـــران و ملـــك موجـــود 

ــترك، جمي ــت مش ــد.(منزوي، فهرس ــي  ٥٩٦، ص١باش ــاي خط ــخه ه ــت نس و فهرس

؛ ارجــح و ديگــران، كتابشناســي نســخ خطــي پزشــكي ايــران، ٥٥٠، ص١فارســي، ج

  )١٦٦ص

يــا فرهنــگ يوســفي يــا قصــيده در اســماي  لغت يوسفييا   قصيده در لغت هندي  - ٨

اجناس ادويه كه به صورت فرهنگي است كه واژه هاي پزشكي هندي را بــه فارســي 

از مآخذ ق. سروده شده است. در پاره اي    ٩١٧به نظم گزارش كرده است و در سال  

اين منظومه در قافيه اند. اين اثر را دو اثر به نامهاي لغات يوسفي و لغت يوسفي دانسته

هاي پزشكي هندي مستعمل در متون پزشكي فارسي و عربي را «ر» است و بيشتر واژه
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؛ ارجــح و ديگــران، ٥٧٣، ص١دارد.(منزوي، فهرست نسخه هــاي خطــي فارســي، ج

  )٢١٧ن، صكتابشناسي نسخ خطي پزشكي ايرا

هاي پزشكي است در قافيه كه واژه  اسماء اجناس ادويهيا    منظومة فرهنگ يوسفي  - ٩

  «ن».

، كه منظومه اي به فارســي اســت و در آن فوايد يوسفيهيا     منظومة فوايد الاخيار  - ١٠

هر مسئلة پزشكي را در يك قطعه يا در دو يا سه بيت و گاه در شش بيت شــرح داده 

ق. سروده نام كتاب با حساب جمــل (ابجــد) همــان ٩١٣در سال    است. اين منظومه را

  شود:ميتاريخ است و در واقع راهنمايي براي درمان و بهداشت است. چنين آغاز 

  غرض از طــب دو چيــز آمــده اســت
  

ــا   ــه ســــمع رضــ ــفي بــ ــنو از يوســ   بشــ

  

  يابد:ميو چنين پايان 

ــوي و ارواح ــه قــ ــوت از وي بــ   قــ

  

ــع و رســد   ــودش دف ــم ش ــعف دل ه   ض
  

  

  و در انتهاي نسخة ديگري از آن به روايت آقابزرگ چنين آمده است:

  تــا كــه اخيــار از آن شــوند مفيــد
  

ــار»   ــد الاخيــ ــد «فوائــ ــن شــ ــام ايــ   نــ

  

  

از اين اثر نسخه هاي خطي پراكنــده اي در دانشــگاه تهــران، مجلــس، آســتانة قــم، 

فين كتــب ملك، مدرسة سپهسالار، دهخدا و مرعشي و غيره موجود است.(مشار، مول

، ١؛ منــزوي، فهرســت نســخه هــاي خطــي فارســي، ج٩٠٤چاپي فارسي و عربــي، ص

؛ آقابزرگ  ١٠٨٨؛ ارجح و ديگران، كتابشناسي نسخ خطي پزشكي ايران، ص٥٧٥ص

؛ صفا، تــاريخ ادبيــات ٣٦٣، ص١٦و ج  ١٣٢١، ص٩و ج  ٦٨، ص٥تهراني، الذريعه، ج

  )٣٥٧، ص٥در ايران، ج

١ ب   - ١ و ر ش م و  ل  و ك أ م م  و ظ ن م ة  ل ا س ر  ،  ر د  ، ي و ـ ـ ن ث م ب  ل ا ق ر  د ي  س ر ا ف ه  ب ت  س ا ي  ا ه  م و ظ ن م

ي  ك ا ر و خ ص  ا و خ ر  د  ، ب ر ا ق ت م ر  ح ي ب ن د ي ش و ن و  ا  ة  ه خ ـ ـ س ن ر  د ه  ل ا ـ ـ س ر ن  ـ ـ ي ا ت  ا ي ب ا د  ا د ع ت  . ا ه

  ، س ل ج ٣م ن    ٢ ي د ب  ، ت س ا ه  د م آ ن  آ ر  د م  ه ر  ع ا ش و  ه  ل ا س ر م  ا ن ه  ك ل  و ا ت  ي ب ه  س  . ت س ا ت  ي ب

 : د ن ر ا ر   ق
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ــلام ــن كـ ــو در اول ايـ ــان را چـ   زبـ

  

ــام   ــه كـ ــاندي بـ ــد و تحيـــت رسـ   ز حمـ
  

  ان اي خردمنـــد روشـــن ضـــميربـــد
  

ــر   ــفي» حقيـ ــين «يوسـ ــد چنـ ــه گويـ   كـ
  

  كــه ايــن نســخه بهــر تــو كــردم رقــم
  

  ز تــــدبير «مــــأكول و مشــــروب» هــــم  
  

اما ابيات اين رساله بيشتر از آن تعداد است؛ چرا كه در نسخه اي كــه در كتابخانــة 

شــود كــه در چهــار بــرگ ســه ســتوني مينگهداري    ٥/١٠٣١١آستان قدس به شمارة  

  )٦٣٠وشته شده است.(خزانه دارلو، منظومه هاي فارسي، صن

همچنين نسخه هــايي از ايــن اثــر در دانشــگاه تهــران، سپهســالار، ملــك، مرعشــي، 

، ١مجلس، ملي، و غيره موجود است.(منزوي، فهرست نسخه هاي خطــي فارســي، ج

؛ صفا، ٢٥٤- ٢٥٣؛ ارجح و ديگران، كتابشناسي نسخ خطي پزشكي ايران، ص٥٩٢ص

  )٣٥٧، ص٥خ ادبيات در ايران، جتاري

  كه مثنوي عرفاني دربارة عشق صوفيانه است. مناجات منظوم - ١٢

  بيت است. ٣١كه مثنوي اخلاقي در سرزنش بخل و بخيل در  نصيحت نامه - ١٣

اي از الدين حسن نوشته و مجموعهق براي پسرش رفيع ٩٤٠كه در   بدايع الانشاء - ١٤

  م) ١٨٧١و  ١٨٧٠است (چاپ سنگي، دهلي، ها و توقيعات و محاورات نامه

ق. تــأليف ٩١٩كــه در ســال    نصايح يوســفييا     كلمات يوسفي  يا  انوار حكمت    - ١٥

شده و در دستورهاي اخلاقي و سخنان پند آموز صوفيانه است و نســخه اي از آن در 

- ١١٢٨، ص  ٣باشد.(دانشــنامه در ادب فارســي، جميكتابخانة دانشگاه تهران موجود  

  )١٤٨٦، ص٥صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ج  ؛١١٢٩

بهداشت منظوم كه براي ظهيرالدين بابر ســاخته شــده اســت.(آقابزرگ تهرانــي،   - ١٦

  )١٣٢١، ٩الذريعه، ج

  فرهنگ عربي به فارسي. - ١٧

ق. براي پسرش رفيع الدين حسن نوشــته اســت. ٩٤٠بدايع الانشاء، كه آن را در    - ١٨

سرمشق بــراي مــردم از مرتبــه هــا و مقامهــاي گونــاگون نامه هايي به فارسي به عنوان  

؛ الگود، تاريخ ١٥٥٩، ص٢نوشته و مرتب كرده است.(گلچين معاني، كاروان هند، ج
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  )٤٠٦؛ صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ص٤٢٥پزشكي ايران، ص

كليــات يوســفي، كــه گويــا مجموعــه اي از آثــار اوســت و نســخه اي از آن در  - ١٩

ق. نوشــته شــده اســت.(منزوي، ٩١٧موجــود اســت كــه در ســال  كتابخانة ملــي تبريــز

  )٥٨٨، ص١فهرست نسخه هاي خطي فارسي، ج

رسالة كوتاهي به نظم در يازده بيت، به نام رسالة شناختن قــاروره نيــز از وي در   - ٢٠

ق. سروده كه جز رسالة دلايل النــبض   ٩٤٢دست هست كه همراه قصيدة يوسفي در  

  )٥٧٥، ص١، جاوست.(منزوي، فهرست مشترك

به او نسبت مي) مناجات منظو٦٧٩، ص٧همچنين منزوي در فهرست مشترك (ج - ٢١

  شود:ميدهد كه مثنوي عرفاني حاكي از عشق صوفيانه است و با اين ابيات آغاز مي

  اي خدا تــا بــه كــي چــو مــرده دلان

  

ــرده دلان   ــرة فســـــ ــم از زمـــــ   باشـــــ

  

  جگـــرم از فســـردگي خـــون اســـت
  

ــه   ــن قصـ ــال زيـ ــتدام حـ ــون اسـ   گرگـ
  

  

  و در پايان گويد:

  يوســـفي را بـــه ســـان پيمانـــه
  

ــه     راه ده ... درون خمخانــــــــــــــ

  

  )٦٣١(نك: خزانه دارلو، منظومه هاي فارسي، ص

بينيم، يوسفي يك نويسنده پركــار بــود و بــر خــلاف پــدر بــه تأليفــات چنان كه مي

، ســرود و چنــان كــه ذكــر شــدمعــدود قناعــت نكــرد. او صــرفاً بــه فارســي شــعر مي

 ٩١٢نام دارد كه در ســال  فوايدالاخيارترين كتابي كه از او به دست ما رسيده قديمي

بيت شعر مربوط به  داروهاســت. البتــه   ١٢٨هجري قمري تصنيف يافته است و شامل  

نــام   بدايع الانشاءكتابهاي غير پزشكي ديگري هم از وي باقي مانده كه از جملة آنها  

  دارد.

بــه صــورت قصــيده هســتند و در بــين ايــن قصــايد سلســله   بسياري از اشعار يوسفي

  شوند:اشعاري وجود دارد كه با اين مطلع شروع مي
  نام هرچيزي به هندي بشنو ازمن اي پسر!

  

ــرداري مگــر   ــي، نفــع ب ــام هــر دواي   خاصــه ن
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اين كتاب در واقع نوعي فرهنگ فارسي بــه هنــدي اســت. از او همچنــين اشــعاري 

  و اسم داروهاي مختلف وجود دارد.دربارة اطعمه و اشربه 

چنان كه ذكر شد، يوسفي همچنين دو كتاب كوچك ديگر در زمان همايون شــاه 

نام دارد. اين دو كتاب در   دلايل النبضو ديگري    دلايل البولتصنيف كرد كه يكي  

  اند.اند و هر دو نيز به زبان اردو ترجمه شدههجري قمري نوشته شده ٩٤١سال 

ترين مجموعه رباعيــات ار يوسفي به صورت دو بيتي است و مهمقسمت اعظم اشع

 جــامع الفوايــدنام دارد كه اگر آن را در جوار كتاب ديگر وي به نام    طبّ يوسفياو  

قرار دهيم، يك مجموعه بهداشتي كامل و يك راهنماي خوب فيزيولوژي و درمــان 

  شود.شناسي مي

  شود:«طب يوسفي» با اين اشعار شروع مي

  چون كه گفتي سپاس و درود  بدان،

  

ــه   ــن قطع ــت اي ــب اس ــم ط ـــه در عل   هاك
  

  شـدش نـام هـر حــــرف از او  فوايد

  

ـــت دُري بـي   ـــاي حـكمـ ـــا...ز دريـ   بـهـ
  

  

يوسفي رسالة ديگري هم دارد به نام مــاكول و مشــروب كــه بــا ايــن ابيــات شــروع 

  شود:مي

  زبــــان را چــــو در اوّل ايـــن كـــلام
  

ــان   ــد و تحيّـــت رسـ ــامز حمـ ــه كـ   دي بـ
  

ــمير! ــن ض ــد روش ــدان، اي خردمن   ب
  

ــر...   ـــفي حقي ـــنين يـوس ـــويد چ ـــه گ   ك

  

  

هجري در هرات نوشته شده است. اين كتــاب   ٩٣٤در سال    الفوايدجامعگفتيم كه  

براي كساني كه بخواهند مطالعات بيشتري در زمينــه طــبّ عمــومي داشــته باشــند، بــه 

  آساني قابل حصول است.

هـ. ق) به   ٩٣٧  - ٩٦٣ومت جانشين بابر يعني سلطان همايون (يوسفي در دوران حك

گرفــت و سمت وزارت برگزيده شد و انشا و كتابت دربار نيز به دست وي انجام مي

علاوه بر آن پزشك دربار نيز بود و اين حاكي از اهميت و منزلت والاي اطبا در نــزد 

اشــت و مديحــه نيــز سلاطين بوده، خاصه طبيبي چون يوسفي كه طبع شعر نيكــويي د
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  گفت.مي

است كه  بدايع الانشاءتر و گفتيم كه در ميان آثار غير طبي يوسفي، از همه معروف

هجري در هند تأليف يافت.   ٩٤٠براي فرزند خويش نوشته است. اين كتاب در سال  

هايي ها و محاورات اســت، نســخهها و توقيعهاي نامهاز اين مجموعه كه حاوي نمونه

نه ديوان هند و كتابخانه موزة ملي پاكستان و جز آنها موجــود اســت. يــك در كتابخا

) موجــود r  ٦٣١و    ٥٩نسخه از چاپ سنگي اين كتاب نيز در كتابخانه سنا به شــماره (

  است.

  ج) كتابشناسي يوسفي

  كتابشناسي زندگي و آثار يوسفي:

؛ ١٠٢٧تــاريخ نهضــتهاي فكــري ايرانيــان (از مولــوي تــا جــامي)، بخــش دوم، ص 

 - ١٢١، ص  ٢هاي خطي فارسي در كتابخانــه ملــي پــاريس، بلوشــه، ج  فهرست نسخه

و   ٢٨٢؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبــان فارســي، نفيســي، ص  ١٣٣  - ١٣١و    ١٢٤

، ٣؛ فهرست كتابخانه دانشگاه تهران، ج  ٥٦٧الظنون، ستون  ؛ كشف٨٠٨و    ٣٩٩  - ٣٩٨

ــژوه، ص دانش ــران، ٨٠٤و  ٧٩٧و  ٧٩٦و  ٧٩٣و  ٧٥٤و  ٧٤٤پ ــات در اي ــاريخ ادبي ؛ ت

، ٩؛ الذريعــه، ج ٢٩٠؛ تحفــه ســامي، ص ١٥٩٥و  ١٤٨٦و  ٣٥٨ - ٣٥٦، ص ٥صــفا، ج

؛ صبح گلشــن، ص ٤٠٣، ص ٦؛ ريحانه الادب، ج ٣٦٤و   ٣٢٢، ص  ١٦، ج  ١٣٢١ص  

و  ٣٧٣، ص ١؛ فهرست كتابهاي چاپي فارسي، ج ١٠٢٠؛ فرهنگ سخنوران، ص  ٦١٩

، ص ٢؛ كـــــاروان هنـــــد، ج ٢٤٧٦و  ٢٣٢٩، ٢٢٥٤، ص ٢، ج ١٤٤٨و  ١٤٤٧و  ٩٩٩

ــائس، ص ١٥٦٠ - ١٥٥٨ ــالس النفـ ــفي»؛ مجـ ــل «يوسـ ــدا، ذيـ ــه دهخـ ؛ ١٥٦؛ لغتنامـ

؛ مــؤلفين كتــب ٦٣١  - ٦٣٠هاي فارسي، ص  ؛ منظومه٣٣٤، ص  ١٣المؤلفين، ج  معجم

، ص ٦؛ اثــر آفرينــان، ج ٥٦٤، ص ٢العارفين، ج ؛ هديــه٩٠٤ - ٩٠٣، ص ٦چــاپي، ج 

، ص ٣؛ دانشــنامه ادب فارســي، ج  ٢١٦٥، ص  ٢اريخ اسلام، ج  ؛ فرهنگ اعلام ت١٦٨

؛ تاريخ ادبيات مسلمانان ٥٧٢و    ١٨٧، ص  ١؛ اكبرنامه، ج  ٢٧٨؛ احياءالداثر، ص  ١١٢٨

؛ تــاريخ ٤٢٦  - ٤٢٥؛ تاريخ پزشــكي ايــران، ص  ٧١٥  - ٧١٤، ص  ٢پاكستان و هند، ج  
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طــي هاي خ؛ فهرســت مشــترك نســخه١٧٨شعر و ســخنوران فارســي در لاهــور، ص  

ــتان، ج  ــي پاكس و  ٦٦١و  ٦٥٠و  ٥٩٦و  ٥٨٨و  ٥٧٥و  ٥٧٢و  ٥٤٥و  ٥٣٦، ص ١فارس

؛ فهرســــــــــــت ٦٧٩ - ٦٧٧، ص ٧، ج ٢٤١٦و  ٢٢٤٣، ص ٤، ج ٧١٢و  ٦٩١و  ٦٦٣

 ٥٩٢و  ٥٧٥و  ٥٥٠و  ٥٤٥و  ٥٣٦و  ٥٢٣و  ٥١٣هاي خطي فارسي، منــزوي، ص نسخه

هاي خطي ت نسخه؛ فهرس٣٢٣٣و  ٣١٤٠و  ٣١١٦و  ٣٠٣٢و  ٢٧٧٢و  ٢٠٨٦و   ٢٠٣٩و  

؛ كتاب شناسي نسخ خطي پزشكي ايران، زيــر ٤٧٥، ص  ٢فارسي موزه بريتانيايي، ج  

؛ عبــدالحي حبيبــي، «حكــيم يوســفي ١٣١  - ١٢٣كتابهاي ياد شــده؛ نامــه مينــوي، ص  

  و... . ٤ - ١، صص ٣هروي»، مجله آريانا، سال هفتم، شماره 

  نشر آثار يوسفي:

به صورت چاپ ســنگي در تهــران منتشــر   ق.١٢٨٥يوسفي در سال    علاج الامراض

  شده است.

ق.،  ١٢٩٤ق.،  ١٢٨٥جامع الفوائد يوسفي به صورت چاپ سنگي در تهران به سال 

  ق. منتشر شده است.١٣٢٢ق. و در گانپور هند به سال ١٣١٨و 

ق.  ١٩٢٤كه بــه صــورت چــاپ ســنگي در لاهــور بــه ســال   الصحهقصيده در حفظ

  منتشر شده است.

م. منتشــر شــده   ١٩٣٤ق. و در لاهور بــه ســال    ١٢٩١در كانپور به سال    دلايل البول

  است.

ق. و در لاهــور بــه   ١٢٩١به صورت چاپ سنگي در كانپور بــه ســال    دلايل النبض

  م. منتشر شده است.١٩٢٤سال 

 ١٩٢٤، در هند به همراه علاج الامراض (بي تا) و نيز در لاهور به سال ستة ضروريه

  اپ رسيده است.م. به صورت سنگي به چ

ق. به اهتمام عبدالمطلب كاشاني در تهران و بار ديگــر   ١٢٨٥فوائد الاخيار در سال  

  ق. به كوشش محمد حسين بن محمد كاشاني به چاپ رسيده است.١٣١٨در 

م. منتشــر  ١٩٢٤منظومة مأكول و مشروب به صورت چاپ سنگي در لاهور به سال 
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  شده است.
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م. به نام «بادي الانشاء» به جــاي بــدايع الانشــاء و بــار ١٨٧٠بدايع الانشاء او در سال  

  ديگر به نام انشاي يوسفي در دهلي چاپ شده است.

رياض الادوية يوسفي توسط نگارنــدة ايــن ســطور بــر اســاس نســخ موجــود از آن 

  منتشر شده است.توسط نشر سفير اردهال  ١٣٩٠تصحيح و در سال 

ق. در لاهور و پــس از در ســال ١٢٩٩ل همچنين طب يوسفي، براي اولين بار در سا

ســال   در  ق. در همراه با رسالة عبدالعليم خورجوي در لكنهو به چاپ رســيد. و١٣٤٨

ق. نيز برخي از اشعار آن به ضميمة علاج الامراض حكيم محمدشــريف چــاپ ١٣٣١

  شد.
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  منابع و مآخذ:

  .ق١٤٠٦- ١٤٠٣آقابزرگ تهراني، الذريعه الي تصانيف الشيعه، بيروت، ـ ١

ارجح، اكرم، فريده هاديان، صديقه سلطاني فر، زهرا چهرخنــد، كتابشناســي نســخ ـ  ٢

  .١٣٧١خطي پزشكي ايران، زير نظر رضا خاني چزني، تهران، 

ــد، ـ ٣ ــفزاري، محمّ ــاتاس ــراتروض ــة ه ــاف مدين ــي اوص ــش الجناّت ف ــه كوش ، ب

  .١٣٣٩محمّدكاظم امام، تهران، اسلاميه، 

  .١٣٥٠، ٢الم آراي عباسي، تهران، اميركبير، چاسكندربيگ تركمان، تاريخ عـ ٤

الگود، سيريل، تاريخ پزشكي ايــران و ســرزمينهاي خلافــت شــرقي، ترجمــة بــاهر ـ  ٥

  .١٣٧١، ٢فرقاني، تهران، اميركبير، چ

، طب در دورة صفويه، ترجمة محســن جاويــدان، تهــران، دانشــگاه ---------- ـ  ٦

  .١٣٥٧تهران، 

، ٥بير: مرد هزار چهــره، نشــر كتــاب نمونــه، تهــران، چپناهي سمناني، شاه عباس كـ  ٧

١٣٧١.  

انتشــار، مي، تهران، شــركت سها٢تهامي، غلامرضا، فرهنگ اعلام تاريخ اسلام، جـ  ٨

  .١٣٨٥، ١چ

دويه يوسفي هروي»، در : نامة مينوي، زيــر نظــر لاحجتي، سيدمحمدباقر، «رياض اـ  ٩

  ، بي تا.٢ن، تهران، چحبيب يغمايي و ايرج افشار، با همكاري محمد روش

  .١٣٧٥، ١خزانه دارلو، محمدعلي، منظومه هاي فارسي، تهران، روزنه، چـ ١٠

: ادب فارسي در افغانستان، به سرپرستي حسن انوشــه، ٣دانشنامه ادب فارسي، ج  ـ  ١١

  .١٣٨١تهران، سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

  .١٣٧٥، ٢هران، دانشگاه تهران، چدهخدا، علي اكبر، لغتنامه، تـ ١٢

سام ميرزا صفوي، تذكرة تحفة سامي، تصحيح ركن الدين همايون فرخ، تهران، ـ  ١٣

  علمي، بي تا.
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شبلي نعماني. شعرالعجم. ترجمه محمد فخر داعي گيلاني. تهران، دنياي كتــاب، ـ  ١٤
١٣٦٣.  

، ١تهران، قومس، چ)،  ١شعباني، رضا، تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه، (جـ ١٥
١٣٧٣.  

  .١٣٧٩شميم، علي اصغر، ايران در دورة سلطنت قاجار، تهران، ـ ١٦
  .١٣٦٣، تهران، فردوس، ٥صفا، ذبيح االله، تاريخ ادبيات در ايران، جـ ١٧
طباطبايي مجد، غلامرضا، مقدمه و تعليقات اكبرنامــه و تــاريخ گوركانيــان هنــد، ـ  ١٨

  .١٣٧٢، ٢تهران، مركز نشر دانشگاهي، چ
  .١٣٨٤، ١عودي، ستار، سرگذشت شاه عباس دوم، تهران، اهل قلم، چـ ١٩
فاضل، احمد، شاه عباس دوم و زمان او، تهران، موسسة فرهنگي و هنري ضريح، ـ  ٢٠

  .١٣٧٦، ١تهران، چ
  .١٣٧٥، ٦فلسفي، نصراالله، زندگاني شاه عباس اول، تهران، علمي، چـ ٢١
تبريــزي، مطــرح الانظــار فــي تــراجم اطبــاء   فيلسوف الدوله عبدالحســين زنــوزيـ  ٢٢

  ق. ١٣٣٥الاعصار و فلاسفه الامصار، چاپ سنگي، تبريز، بي نا، 
  قدياني، عباس، تاريخ فرهنگ و تمدن ايران، تهران، فرهنگ مكتوب، بي تا.ـ ٢٣
ــن ـ ٢٤ ــاد، ترجمــه فارســي از محمــدمراد ب ــارالبلاد و اخبــار العب قزوينــي، زكريــا، آث

. ١٣٧٣، دكتر سيد محمد شاهمرادي، تهــران، دانشــگاه تهــران،  عبدالرحمان، تصحيح 
  ج.٢

  ج)٢. (١٣٦٩گلچين معاني، احمد، كاروان هند، مشهد، ـ ٢٥
لاكهارت، لارنس، انقراض سلسلة صفويه، ترجمة اســماعيل دولتشــاهي، تهــران، ـ  ٢٦

  .١٣٤٤بنگاه ترجمه، 
محمــود عرفــان، لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شــرقي، ترجمــة  ـ  ٢٧

  .١٣٦٤، ٢و فرهنگي، چميتهران، عل
لوفت، پاول، ايران در عهد شاه عباس دوم، ترجمة كيكاوس جهانداري، تهــران، ـ  ٢٨

  .١٣٨٠، ١وزارت امور خارجه، چ
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مجابي، حسن، بررسي متون طب شــيعه در تــاريخ پزشــكي، كرمانشــاه، دانشــگاه ـ  ٢٩
  .١٣٨٥، ١رازي، چ

ي، سيدوزيرالحسن، تاريخ ادبيات فارسي در شــبه قــارة محمود سيدفياض و عابدـ  ٣٠
  .١٣٨٠هند، ترجمة مريم ناطق شريف، تهران، نشر رهنمون، 

  .١٣٤٤مشار، خانبابا، مؤلفين كتب چاپي فارسي و عربي، تهران، ـ ٣١
، تهران، موسســة فرهنگــي ١، فهرست نسخه هاي خطي فارسي، ج---------- ـ  ٣٢

  .١٣٤٨منطقه اي، 
  . ١٣٣٧لينقي، فرهنگنامة عربي به فارسي، تهران، منزوي، عـ ٣٣
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